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سال چهاردهم    شماره 2792 سیاستچهارشنبه   13 بهمن 1395

در بخش نخســت این گفت وگو کــه تحت  عنوان 
«نگاهی به مســئله زبان و قومیت در ایران» در شماره 
پنجم بهمن ماه به چاپ رســید، درباره مســائلی کلیدی 
همچون «قومیت»، اصطلاحات «اکثریت» و «اقلیت» 
در ایــران و ســاخت های «طبیعــی» و «مصنوعــی» 
در کشــورهای کثیرالاقوام به تفصیل ســخن گفته شد. 
خواننــدگان محتــرم می تواننــد برای آگاهــی درباره 
موضوعــات مزبور به بخش نخســت مراجعــه کنند. 
گفت وگوی حاضر ادامه بحث پیشــین اســت و در آن 
بیشتر به مسئله «تنوع زبانی» و «آموزش زبان مادری» 

در ایران پرداخته شده است. 

 مردم ایــران از نظر پارامترهــای آنتروپولوژی  �
فیزیکی در چه گروه نژادی ای قرار می گیرند؟

اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران از نظر پارامترهای 
آنتروپولــوژی فیزیکــی، یعنی گروه خونــی، موی بدن، 
شــکل جمجمه و مدل برش چشــم، به نــژاد قفقازی 
تعلــق دارند که خود به ســه گــروه شــمالی، آلپی و 
مدیترانه ای تقســیم می شــود. بیشــتر مردم ایران جزء 
گــروه آلپی یــا کله گرد قــرار می گیرند. گــروه آلپی نیز 
خــود از دو زیرگروه آرمنوئیــد (Armenoid) و ایرانوئید
(Iranoid) تشکیل می شود. ویژگی های نژادی آرمنوئید، 
بیــن مردم جنوب قفقاز به ویژه در میــان ارمنی ها دیده 
می شــود و اصلا به همین دلیل است که این گروه نژادی 
را آرمنوئیــد می نامند. مازندرانی هــا، آذری ها، گیلک ها 
و بخشــی از اهالی خراسان، بیشــتر آرمنوئید و ساکنان 
مناطــق مرکزی، شــمال  غربی، شــرق و جنــوب ایران 
بیشــتر خصوصیات نژادی ایرانوئید را نشــان می دهند. 
بخــش کوچکــی از جمعیــت ایــران نیــز مغولوئید
هســتند.   (Negritos) سیاه پوســت  و   (Mongoloid)
ویژگی هــای نــژادی مغولوئیــد فقط در بیــن هزاره ها 
و ترکمن هــا دیــده می شــود. براهویی هــا و ســاکنان 
خلیج فارس نیز به گروه سیاه پوستان تعلق دارند. بافت 
نژادی کشــور ایران در این سه هزار سال، یعنی پیش از 
ورود آریایی ها به فلات ایران تغییر چندانی نکرده است. 
فقط مغولوئیدها هســتند که در دوره بعد از اســلام به 

ایران وارد شده اند.   
  خاورشناس شــهیر روس، ولادیمیر مینورسکی  �

کردها را از اعقاب مادها دانسته که همراه فارس ها 
و پارت ها به داخل فلات ایــران مهاجرت کرده اند 
و نظریه منشــأ مادی کردها، مدت هاست از سوی 
پژوهشگران ایرانی پذیرفته شده است. نظر شما به 

عنوان یک قوم شناس دراین باره چیست؟ 
کردها همان قدر با مادها ارتباط و پیوســتگی دارند 
کــه تالش هــا، گیلک هــا، مازندرانی ها، ســیوندی ها، 
ابیانه ای ها و ساکنان جاسب و کلا همه اقوامی که امروز 
به زبان های شــمال  غربی صحبت می کنند، نه کمتر و 
نه بیشــتر کمااینکه کلمه «کرد» بــه عنوان یک قوم نام 
(ethnonym) از قــرن ۱۲- ۱۳ میلادی به وجود آمده و 
قبل از آن «کرد» به معنی «دامدار و چوپان» بوده است. 
البته حاملان گویش های کردی از اواخر دوره اشــکانی 
وجود داشته اند ولی آنها را به عنوان قومی به نام «کرد» 
نمی شناخته اند و فقط از نظر زبانی قابل تفکیک بوده اند.

 یعنی واژه «کــرد» در متون حقوقی زبان پهلوی  �
نیز بار قومیتی نداشته است؟

خیر! در متون حقوقی و در کارنامه اردشــیر بابکان، 
«کرد» به معنــی «دامدار، کوچ رو و چوپان» اســت که 
در شــاهنامه هم اتفاقــا به همین معنی آمده اســت. 
این واژه هنوز هــم در گویش های جنوب دریای خزر به 
معنی «شبان گوســفند» - در مقابل «گالش» به معنی 
«شــبان گاو»- به کار می رود. نسبت کردها با کردوخ ها 
نیــز پایه و اســاس علمی ندارد. درضمــن بگویم خود 
مینورســکی هم که در ابتدا چنین نظری ابراز کرده، در 
نوشــته های بعدی خود از این نظریه عدول کرده است. 
باز هم تأکید می کنم ما در ایران پیش از اســلام دو قوم 
بزرگ داشته ایم؛ با نام هاي شرطی ماد و فارس، هر گروه 
قومی که امــروز در ایران وجود دارد، از این دو به وجود 
 annexation آمده اند. در گســتره ایران امروزی هیچ گاه
یا الحاق ســرزمین های اقوام دیگر اتفاق نیفتاده است، 
یعنی هیــچ گروهی امروز در ایــران نمی تواند ادعا کند 
حکومت مرکزی ایران ســرزمین آنها را تســخیر کرده و 
به ایران الحاق گردانده اســت. چنانکــه گفتم در ایران 
دو نــژاد وجود دارد: یکــی نژاد ایرانــی و دیگری ترک، 
که تنهــا نماینده آنها در ایران ترکمن ها هســتند. حتی 
قشقایی ها را هم که تا حدی ریشه ترکی دارند، نمی توان 
ترک به شــمار آورد، زیرا در بسیاری از موارد هم از نظر 
آنتروپولوژی و هم از لحاظ فرهنگی، شاخص های ایرانی 
به دست آورده اند و در میهن پرستی و پایبندی به مصالح 
کشــور ایران نیز همواره پیشتاز بوده اند. در خراسان هم 
حدود ۶۰ هزار عرب بوده اند که اکنون همگون شــده و 
فارسی زبانند. مردم آذربایجان هم هرچند به ترکی تکلم 
می کنند، اما از نــژاد اصیل ایرانی و از اخلاف آذری های 
باســتان هســتند که به گروه «ماد» تعلــق دارند. البته 
در کنفدراســیون شاهســون گروه های کوچکی از اقوام 
ترک نژاد وجود دارند. اصلا گفتمان قومیت در ایران پایه 

ندارد و محصول القائات خارجی است.
  پس قومی به نــام «کرد» از چه زمانی شــکل  �

گرفته و خاستگاه آن به کجا بازمی گردد؟
اصولا خاستگاه گویشوران کردی و گستره ای که این 
زبان در آنجا شــکل گرفته، بنابر داده های زبانی، مناطق 
مرکزی ایران است. بعدها و به ویژه در سده های نخستین 
هــزاره دوم بعــد از میلاد، کــوچ این مردم به شــمال 
شــروع شده است. درباره خاستگاه نژادی کردها، من در 
 Prolegomena to the study of theمقاله ای با عنــوان

Kurds  کــه در مجلــه  Iran and the Caucasus چاپ 
شده است به تفصیل ســخن گفته و خوانندگان را برای 

آگاهی بیشتر دراین باره به مقاله مزبور ارجاع می دهم.
 بنابراین بهتر نیســت در تحقیقات علمی، ایران  �

را بــه گروه های زبانــی- مذهبی تقســیم کنیم نه 
گروه های قومی؟

به نظر بنده اصطلاح خرده فرهنگ گویاتر و مناسب تر 
است، مثلا خرده فرهنگ آذربایجان، خرده فرهنگ فارس 
یا خوزستان و...، هرچند بعضی از فعالان فرهنگی ایران 
این اصطلاح را توهین آمیز تلقی می کنند. صفت «خرده» 
در این اصطلاح اصلا جنبه تحقیرآمیز ندارد، بلکه مبیّن 
محلی و منطقه ای بودن این فرهنگ اســت. بنابراین ما 
می توانیــم این اصطلاح را به فرهنــگ بومی یا محلی 
اصــلاح کنیم. من فکــر می کنم این جنبــه توهین آمیز 
ممکن اســت در ذهن کسانی شــکل بگیرد که از بیرون 
به مسئله نگاه می کنند نه از درون و فرهنگ بومی خود 
را در تقابل با فرهنگ ملی می بینند، یعنی خود را عضو 
خانواده نمی پندارند. نکته مهم دیگر اینکه چنان که در 
بالا اشــاره کردم، دو اصطــلاح «اقلیت» و «اکثریت» در 
ایــران اصلا معنا ندارد. اقلیــت و اکثریت در ایران فقط 
مرتبط با مســائل دینی اســت که مثلا مسیحیان اقلیت 
هستند و مسلمانان اکثریت و درواقع فقط غیرمسلمانان 
را می توان اقلیت به معنای مذهبی آن به شــمار آورد. 
حتی در رابطه با سنی و شیعه این اصطلاحات مصداق 
ندارد؛ فقط می توانیم بگوییم اقلیت مســیحی، یهودی، 
مندایی و زرتشــتی. لبّ مطلب آنکــه وجود گروه های 
قومی در ایران پدیده ای اســت مجازی و بسیار شرطی، 
فقط گروه هــای زبانی یا به عبارت بهتر، خرده فرهنگ ها 
یا فرهنگ های بومی مختلــف در ایران وجود دارد و ما 
بــا گوناگونی زبان هــا و گویش ها در این کشــور مواجه 

هستیم.
 بــه نظــر شــما، چطور  �

به وجودآمدن  از  می تــوان 
هویت هــای قومــی کاذب 

جلوگیری کرد؟
با یــک اصطلاح یا با یک نام 
روندهای سیاسی  می توان روی 
تأثیر گذاشت. اصولا اصطلاحات 
یا ترمین هــا از جمله قوم نام ها 
خود یک مقوله سیاسی هستند 
و از طــرف محافــل ذی نفع با 
هدف خاصی استفاده می شوند 
و اهرم مهمی در سیاست گذاری 
به شــمار می آیند. با استفاده از 
یــک اصطلاح می تــوان هویت 

کاذب به وجود آورد، می توان تشــنج بــه وجود آورد یا 
تشــنج زدایی کرد...  مثلا وقتی ســاکنان آذربایجان را - 
کــه در اصالت ایرانــی آنها هیچ شــک وتردیدی وجود 
نــدارد - ترک بنامیم، رفته رفتــه در آنها هویت ترکی به 
وجــود می آید. البته من می دانــم واژه ترک در ایران بار 
نــژادی ندارد و فقط برای اشــاره به زبان به کار می رود، 
ولی به هرحال اگر در اســتفاده از واژه ترک حساســیت 
لازم به خرج داده نشــود، خواه ناخواه مردم آذربایجان 
بــا هویت ترکی و به تبع آن با ترکیه، جمهوری باکو یا با 
جمهوری های ترک زبان آســیای مرکزی پیوند داده شده 
و از ایران طرد می شــوند که این وضع، درنهایت موجب 
به وجود آمدن قومی علی حده در ایران خواهد شــد. این 
مســئله به هیچ وجه گناه مردم نیست، چطور می شود 
آنها را ترک نامید و بعد انتظار داشت گرایش های ترکی 
نداشــته باشــند و از تأثیرات مخرب پان ترکیسم مصون 

بمانند؟!
مــردم خطه شــریف آذربایجان را فقــط باید آذری 
یا آذربایجانی نامید؛ مانند کاشــی یا کاشــانی، تهرانی، 
خراســانی، یــزدی و... . درعین حال باید توجه داشــت 
برای نامیدن مردم ترک زبان شــمال ارس، یعنی ساکنان 
جمهــوری باکو به هیچ وجه نبایــد از واژه های آذری یا 
آذربایجانی استفاده کرد؛ زیرا آن منطقه هرگز آذربایجان 
نبوده، بلکه «اران» نام داشــته است و مردم این منطقه 
نیز هرچنــد ترک زبان اند ولی با مــردم آذربایجان ایران 
علائــق تکوینــی ندارنــد و از نظر فرهنگــی کاملا جدا 
هســتند. اصــلا به وجــود آوردن جمهــوری ای به نام 
آذربایجان به این نیت بوده است که در آینده، آذربایجان 
ایران را به این جمهوری همنام ملحق کنند. دراین باره، 
دانشمندانی که خود برخاسته از خطه آذربایجان هستند 
تحقیقات ارزشــمندی انجام داده انــد، از جمله: احمد 
کسروی تبریزی، سیدحسن تقی زاده، محمدامین ریاحی، 
یحیــی ذکاء، عبدالعلی کارنگ، عباس زریاب خویی و... . 
استاد مرحوم عنایت االله رضا هم در این زمینه تحقیقات 

مبســوطی کرده و کتاب ها و مقالات متعددی به چاپ 
رسانده  است.

یا وقتی از جنگ آذری ها و ارامنه صحبت می شــود، 
خلط مبحث می شود و مردم ناخودآگاه تصور می کنند 
منظــور آذربایجان ایران اســت، درصورتی کــه ارامنه 
از ســاکنان بومــی آذربایجان بــوده  و همــواره زندگی 
مســالمت آمیزی در کنار مســلمانان این دیار داشته اند. 
بنابراین بایــد روند نام گذاری را تحت کنترل درآورد و به 
رســانه های گروهی ابلاغ کرد از به کاربردن اصطلاحات 
کاذب و نام هایی که پشــتوانه تاریخی ندارند و موجب 
به وجــودآوردن هویــت کاذب می شــوند، پرهیز کنند. 
معتقدم دولت باید  نام گذاری های جغرافیایی و تاریخی  
را تحت کنترل شــدید درآورد. اصــولا نام های تاریخی، 
قومی و نژادی به منزله کوره راهی اســت که دشــمنان 
سعی می کنند به وسیله آن در هر دژ مستحکمی  نفوذ 

کنند.
 البتــه بعضــی از سیاســت مداران ایرانی هم  �

ســال ها پیــش دربــاره دخالت هــای خارجی و 
هویت سازی های کاذب هشــدار داده اند؛ از جمله 
محمدعلی فروغی در جایی گفته اســت: «تخم لق 
کردستان مســتقل را هم انگلیس ها در دهن اکراد 
شکســته اند و خاطر دولت ترکیــه را از این جهت 
متزلزل ساخته اند و البته ما هم باید مثل آنها متزلزل 

باشیم ...». 
بله! اصولا تجزیه کشورها یکی از خویش کاری های 
امپریالیســم جهانی اســت؛ به ویژه بریتانیایی ها در این 
زمینــه تبحــر خاصی دارنــد! و می تواننــد یک منطقه 
کامــلا یکپارچــه را در  چند ســال تجزیه کننــد، نمونه 
بارز آن هندوســتان اســت یا کشور یوگســلاوی. همه 
مردم یوگســلاوی یک قوم هســتند؛ قوم اســلاو. زبان 
و فرهنــگ و فولکلــور و همه 
یکی  آنها  قومــی  فاکتورهــای 
اســت. در دوره کمونیســتی و 
در زمــان حکومــت تیتــو، وی 
دینی  تفاوت های  سعی می کرد 
را  یوگسلاوی  خرده فرهنگ های 
- ارتدکس، کاتولیک و مسلمان، 
که این مسلمانان هم بیشتر پیرو 
کم رنگ  بکتاشیه هستند-  فرقه 
کند و می گفت مردم یوگسلاوی 
یک قوم هســتند، همــه به یک 
زبان صحبــت می کنند و از نظر 
ندارند.  تفاوتــی  آنتروپولــوژی 
ولی غرب آمــد و این اختلافات 
را پر رنــگ کــرد و هویت هــای 
مختلفی به وجــود آورد. مثلا می گویند بوســنیایی ها، 
مگر بوســنیایی ها قومند؟! یا می گویند زبان بوســنیایی، 
در حالــی که زبانی به نام بوســنیایی وجود ندارد و این 
زبان، همان زبان «صربی» یا «صرب و کرواتی» اســت. 
حالا همین مدل هم ممکن اســت در ایران پیاده شود. 
بنابراین دولتمردان و سیاســت گذاران ایرانی باید به این 
موضوع توجه خاصی داشته باشند. متأسفانه چنان که 
من به عنــوان یک ناظر خارجی می بینم، در رقابت های 
انتخاباتی برخی نامزدها ســعی می کنند با مطرح کردن 
مســائل قومی آرای بیشتری به دســت آورند، ولی این 
مقوله، بسیار حساس است و نباید از آن برای کسب آرای 

مردم بهره برداری کرد. 
اجازه دهید دراین باره خاطره ای نقل کنم: من حدودا 
۱۵ سال پیش، در سفری به اردبیل، روزی به بقعه شیخ 
صفی الدین اردبیلی – که در آن زمان هنوز مرمت نشده 
بود- رفته  بــودم. در آنجا دیدم گروهی از دانش آموزان 
یک دبســتان که گویا کلاس دوم یا ســوم ابتدایی بودند 
به همراه خانمی که معلمشان بود به بقعه شیخ صفی 
آمده اند. من با یکی از بچه ها شــروع به صحبت کردم 
و فهمیدم زبان فارســی را بســیار خوب می داند. معلم 
که متوجه این موضوع شــده بود، جلو آمد و پرسید چرا 
با بچه صحبت می کنید؟ من گفتم می خواســتم ببینم 
زبان فارســی را می داند یا نه؟ آن خانم برافروخته شــد 
و پاســخ داد: زبان فارسی، زبان مادری اش است، چطور 
ممکن است نداند؟! و این برای من بسیار خوشحال کننده 
بــود. بله! در آن زمان نه چندان دور، از دید من به عنوان 
یک پژوهشــگر خارجی، وضع این گونه بــود ولی امروز 
متأســفانه، گفتمان های تفرقه افکنی در سطح جامعه 
ایران به چشــم می خورد که ممکن است عاقبت خوبی 

نداشته باشد.
 ســؤالی که تا اینجای بحث برای من پیش آمده  �

این اســت که دلیل نگرانی و دغدغه خاطر شما به 
عنوان یک دانشمند و پژوهشــگر خارجی، در باب 

مسائل ایران چیســت؟ آیا این نگرانی ها ناشی از 
این نیست که تمامیت ارضی ایران برای منافع ملی 

جمهوری ارمنستان نیز مهم است؟
سؤال جالبی اســت! بله، تمامیت ارضی ایران برای 
منافع جمهوری ارمنســتان مهم است، کسی نمی تواند 
منکــر اهمیــت این موضوع شــود. ولی بنــده از منظر 
دیگری به مســئله نگاه می کنم؛ اولا، ایران و کشورهای 
اطراف حیطه مطالعاتی بنده اســت و ثانیا من ارمنی ها 
و فرهنــگ ارمنی را جزئی از فرهنــگ بزرگ هند و ایرانی 
می دانم و معتقدم ارمنی ها هم در شــکل گیری فرهنگ 
ایرانی ســهیم  هســتند. بنابراین نمی توانم منافع ملی 
ارمنســتان را از منافــع ملی ایران جدا کنــم. به عبارت 
دیگر، ایران دوســتی بنده جنبه بنیادین و فلسفی دارد و 
نــه مقطعی. ما می دانیم حتی از دوره هخامنشــی نیز 
ارمنیان برای حفظ تمامیت و استحکام ایران کوشیده اند. 
در زمان انقلاب مشروطه و غائله پیشه وری نیز ارمنیانی 
مانند اردشــیر آوانســیان که عضو حزب تــوده بودند بر 
خلاف پیشــه وری بینــش دیگری داشــتند و همواره بر 

تمامیت ارضی ایران تأکید می کردند.
نکته دیگــر آنکه، هــر ملتی عناصر میهن پرســتی 
یــا «پاتریوتیســم» خاص خــود را دارد. مثــلا در میان 
وطن پرستان  روس ، ایجاد امپراتوری و یگانگی قوم اسلاو 
و کلیســای ارتدکس روس از جایــگاه ویژه ای برخوردار 
اســت، اینها از عناصــر مهم جهان بینی وطن پرســتان 
روس اســت. ولی در میان ارامنــه، یکی از عناصر مهم 
میهن پرســتی، ایران گرایی است. شــما نمی توانید یک 
وطن پرست ارمنی را که عرق ملی دارد پیدا کنید که مثلا 
بگوید ما نباید با ایران رابطه داشته باشیم. حتی ممکن 
اســت این فرد به روس ها نگاه حسنه ای نداشته باشد، 
ولی مطمئنا  کشور ایران برایش مهم است. باور کنید این 
مسئله اصلا ربطی به مسائل ژئواستراتژیک ندارد و باید 
ریشــه آن را در تاریخ جست. از همه مهم تر اینکه، ایران 
یک پدیده فراملی، فرامنطقه ای و جهانی است. فرهنگ 
ایرانی بخشی از میراث بشری است و همان قدر که برای 
خود ملت ایران اهمیت دارد، برای مردم جهان نیز مهم 
ایرانی، خدشه دارشدن  اســت. خدشه دارشــدن تمدن 
بخشی از میراث بشری است. کمتر کشوری پیدا می شود 
که چنین جایگاهی در جهان داشــته باشــد. اگر ایران، 
شــکل کنونی خود را از دســت دهد، بشریت بخشی از 
میراث خــود را گم می کند. حفــظ فرهنگ ایران، حفظ 
میراث بشــری اســت، ایران گرایــی، مترادف بــا مرام و 

معرفت و بزرگ منشی است.
کشــورهایی مانند ایران و روم که چنین جایگاهی در 
تمدن بشــری داشته اند در طول تاریخ کم بوده اند. البته 
در سده های اخیر روســیه نیز سعی کرده است جایگاه 
خود را از نظر فرهنگی بــه همین درجه در جهان ارتقا 
دهد. من خود دیده ام افرادی که تاتار یا ازبک هســتند، 
ارتدکس شــده اند و خــود را روس معرفی می کنند، نه 
اینکه طرفدار قوم روس باشــند، بلکه خواهان فرهنگ 
و تمدنی هســتند که نقش پررنگ تری در میراث بشری 
دارد. روسیه این جنبه را در ۲۰۰، ۳۰۰ سال اخیر به خود 
گرفته  اســت، ولی ایران سه هزار ســال است که چنین 
جایگاهــی دارد. در جهــان امروز اگر آمریکا به شــکل 
فعلی، وجود داشته باشــد یا نه، چیزی از میراث بشری 

از دست نمی رود. 
البته اروپا در کل پدیده دیگری است و مانند ایران یک 
قطب فرهنگی و تمدنی است. اگر اروپا نیز در کلیت آن 
دچار معضل شــود، ضربه ای به میراث بشری و فاجعه 
بزرگی برای تمدن انسانی خواهد بود که متأسفانه، این 
اتفاق در حال روی دادن اســت و من از این بابت بســیار 
نگرانم. اگر راستش را بخواهید من در جهان کنونی دو 
قطب بزرگ تمدنی می بینــم: یکی ایران و دیگری اروپا، 
خدشه دارشــدن هریک از اینها ضربــه بزرگی بر پیکره 
بشــریت وارد می آورد. همه دستاوردهای بشری از علم 
گرفته تا فلســفه، محصول اروپاست و  فرهنگ انسانی، 

امروز بر پایه میراث فرهنگی اروپا استوار است.
 حال بپردازیم به مســئله زبان مــادری: به نظر  �

شــما آموزش زبان مادری در ایــران با چه موانع و 
مشکلاتی روبه روســت و آیا در حال حاضر این امر 

امکان پذیر است؟
دربــاره آموزش زبان مادری در کنار زبان معیار، باید 
همــه جوانب را در نظر گرفت. چطــور باید این زبان ها 
را در مدرســه تدریس کرد؟ براســاس کــدام گونه باید 
برای این زبان ها کتاب درســی تدوین شــود؟ و از کجا 
باید معلمانی برای تدریس این زبان ها پیدا کرد؟ برخی 
گمان می کنند سمنانی، سیوندی، حتی گیلکی و مازنی 
لهجه اند و کــردی و بلوچی زبان هســتند، در صورتی 
که سیوندی، ســمنانی یا مازنی تفاوت بیشتری با زبان 
فارســی دارند تا کــردی، کردی مهاباد و کرمانشــاه به 
فارســی نزدیک ترند تا زبان های فوق. بنابراین با همان 
معیارهایی که ما کردی را زبان به شمار می آوریم، گزی 
یــا ابیانه ای هم زبانند، نه گویــش. کردی را در مدارس 
براساس کدام گونه باید تدریس کرد؟ گویش مهابادی، 
کرمانشاهی، بیجاری یا خراسانی؟ آموزش زبان مادری 
در کنار زبان فارسی یک فانتزی است. ترکی آذربایجانی 

هم چنین وضعیتی دارد.
 بنابراین شــما با آموزش ایــن زبان ها مخالف  �

نیســتید، ولی معتقدید چنین چیزی عملی نیست و 
فقط یک رؤیاپردازی است.

بلــه، رؤیاپردازی اســت! البته برخــی از بازگوکردن 
مســئله تدریس زبان مادری در مدرسه نیت بدی در سر 
ندارند، ولی از موانع و مشــکلاتی که در ســر راه وجود 

دارد، بی خبر هستند. 
ادامه در صفحه ۷

بررسي تنوع زبانی و چالش آموزش زبان مادری در گفت  وگو با پروفسور «گارنیک آساطوریان»

ایران کجاست؟ ایراني کیست؟
امیر ضیغمی

نکته های مغفول پس از سوگواری
پرویز اجـلالی: ... بدون تردید ملت ما برای جان  �

به دربردن و ســالم ماندن در مخاطراتی مثل زلزله، 
ســیل، آتش سوزی و...  نیازمند ســه توانمندی در 
حد عالی است. اول: توانمندی مدیران و مسئولان 
بــرای طراحــی و مدیریت و اداره امور شــهرها و 
روســتاها به نحوی که زندگی بــرای هموطنان ما 
در بستری از ایمنی و اطمینان ناشی از برنامه ریزی 
و نظارت جدی و شــرافتمندانه نهادهای مســئول 
جریان یابد و نه در شــرایطی سرشار از مخاطره و 
بی برنامگی و از آن بدتر فســاد و کاسبی با فضای 
شــهرها و روستاهای ما و دوم: تغییر رفتار اکثریت 
ایرانیــان دهه ۹۰ هجــری شمســی از بی خیالی 
نســبت به مخاطرات و بی احتیاطی غیرمسئولانه 
و بدون پیش بینی و احتیاط به رفتاری مســئولانه 
و توأم بــا رعایت قواعــد ایمنی که آنهــا را برای 
مقابله با حوادث توانمند سازد و سوم: توانمندی و 
مسئولیت شناسی نهادهای مدنی، رسانه ها و همه 

مردم ما. 

دفاع تمام قد دونالد ترامپ از برجام
... کاخ ســفید در بیانیه ای از تماس تلفنی ملک  �

سلمان، پادشاه عربســتان سعودی با دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریــکا خبر داد. در ایــن بیانیه آمده 
اســت: ترامپ و ملک ســلمان در این تماس تلفنی 
دربــاره اهمیت اجرای دقیق برجــام در کنار مقابله 
با اقدامات بی ثبات کننده منطقــه ای ایران گفت و گو 
کردند. در ایــن بیانیه آمده، تمــاس تلفنی ترامپ و 

ملک سلمان حدود یک ساعت به طول انجامید. 

دموکراسی دیواری
... جای تعجب است که آمریکا هنوز هم جنایات  �

جنگی، کشــتارها، فجایع و شــرارت های خود را به 
بهانه حفظ و اشــاعه دموکراســی در جهان توجیه 
می کند ولی به طور هم زمان برای حفظ دموکراسی 
در آمریکا احســاس می کند که باید در پشت دیوارها 
مخفی شود به دور آمریکا حصارکشی کند و خاطره 
تلخ و شرم آور دیوار برلین را این بار در پشت مرزهای 
آمریــکا تکرار کنــد. از این پس، حتی اگــر ترامپ از 
تصمیم خود منصرف شــود و دســتور دیوارکشی در 
مــرز مکزیک را لغو کند یــا در فرامین ضدمهاجرتی 
تجدیدنظــر نماید، درهرحــال، موضع رئیس جمهور 
آمریکا، حیثیــت و اعتبار دروغین آمریــکا به عنوان 
پرچــم دار دموکراســی در جهــان را برای همیشــه 
بــر بــاد داده و در میدان عمل ثابت کرده اســت که 
حتی همین دموکراســی فریبکارانه و نیم  بند هم به 
پشــت دیوارها پناه برده و با ابزارهای نژادپرســتی و 
اسلام هراسی، به جنگ با محیط پیرامونی رفته است. 

نخستین فجر بدون  هاشمی
احمد خــرم: ... دیگر خصیصــه اصلی اخلاقی  �

آیــت االله هاشمی رفســنجانی این بود کــه همراه با 
حرکت بدنــه اجتماعی بود. هر زمان بدنه اجتماعی 
بــه کارکــرد ارکان نظام معتــرض بود ایشــان هم 
معترض می شــد و همراه با مردم قدم برمی داشت. 
مسئله اصلی این اســت که بدنه اجتماعی همواره 
از جریانــات تند و رادیکال پرهیز می کند، مردم دنبال 
خشونت نمی آیند و می خواهند همه چیز به خصوص 
در ایــن زمــان با گفت وگــو، مذاکــره و تاکتیک های 

صلح آمیز حل شود. 

عزت شهروندان ایرانی را قربانی نکنیم
محمدجواد اخوان: ... اکنون موضوع تشرف یا عدم  �

تشرف به حج ســال آینده مطرح است. لازمه حضور 
ایرانیــان در ایــن فریضه الهی، وجود فضا و شــرایط 
مناســب برای اقامه کامــل این فریضــه و نیز وجود 
امنیت کافی و حفظ حرمت و عزت شهروندان ایرانی 
است. شاید آنها که هنوز خواب «برجام منطقه ای» را 
می بینند و به خاطر آن حتی حاضرند عزت شهروندان 
ایرانی را قربانی کنند یا آنان که حفظ موقعیت شغلی 
و اجتماعــی خود را بــه هر قیمتی طلــب می کنند، 
دیگرگونــه بیندیشــند یا حتــی تصمیم بگیرنــد، اما 
ملت ایران از خون ۵۰۰ شــهید ایرانــی فاجعه منا و 

مسجدالحرام به راحتی نخواهند گذشت. 

انقلاب اسلامی و مسئله «اکنون»
مهدی محمدی: ... مســئله بســیار کلیدی دیگر  �

درباره توصیــف موقعیت و جایــگاه کنونی انقلاب 
اســلامی این است که این انقلاب یک تجربه تاریخی 
پیشرفت  از جامعه سازی، کشورداری،  منحصربه فرد 
و حضــور در صحنــه بین المللــی براســاس اصل 
«تبعیــت از ولایت فقیه» ایجاد کرده اســت. شــاید 
برای دشــمنان ملت ایران نیز اکنون هدفی مهم تر از 
نفــی این تجربه- که می تــوان آن را عقلانیت ولایی 
نامید- و جلوگیری از بلوغ و تکامل آن وجود نداشته 
باشــد. نشــان دادن اهمیت، جایگاه و کارآمدی مدل 
مبتنــی بر تبعیت از ولایت فقیه و اتخاذ منظر و نگاه 
ولایی به مســائل ملی و جهانی، یکی از اصلی ترین 
توفیقات انقلاب اســلامی در ســال های گذشــته و 
مهم ترین عامل قرارگرفتــن آن در موقعیت تاریخی 

کنونی است.

۹ سال پیش 
در چنین روزی

احمدی نــژاد: اولویــت دولــت پافشــاری بر  �
آرمان های امام خمینی است

ســخنگوی شــورای نگهبان: رایزنی با شورای  �
نگهبــان اگر در جهــت عدم اجرای قانون باشــد 

تأثیری ندارد
رئیــس مجلس خبــر داد: به زودی گشــایش  �

عظیمی در روابط مصر و ایران پدید می آید
محســنی اژه ای: وزارت اطلاعات در پاســخ به  �

اســتعلام ها به وظیفــه قانونی خــود عمل کرده 
است
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح: جناح ها و  �

اشــخاص مورد حمایــت بوش منافــع آمریکا را 
تأمین می کنند

هشــدار انتخاباتی رئیس ســتاد کل نیروهای  �
مســلح: باید مانــع از ورود متحصنین به مجلس 

هشتم شد
بــه  � نگهبــان  واکنــش ســخنگوی شــورای 

ردصلاحیــت کاندیداهــای روحانی: آیــا احتمال 
ندارد یک پزشک مسائل پزشکی را رعایت نکند

وزیر نفــت: یک میدان جدیــد گازی در خلیج   �
فارس کشف شد

توکلی: کلیات لایحه بودجه رأی می آورد �
تأکید معاون دبیر کل اعتماد ملی: با هر اقلیتی  �

شرکت می کنیم
زلمای خلیل زاد سفیر آمریکا در سازمان ملل:  �

آمریکا به تقویت منطقه ای ایران کمک کرده است
حداد عادل: نام خیابان خالد اسلامبولی ربطی  �

به روابط ایران و مصر ندارد

رایزنی های  � بــا  نگهبان:  ســخنگوی شــورای 
قانونی درخصوص ردصلاحیت ها مشکلی نداریم

سرلشــکر فیروزآبــادی: احمدی نــژاد الگوی  �
مسئول صالح در جمهوری اسلامی است

اســتاندار تهران: ملاک در بررســی صلاحیت  �
داوطلبان قانون است

سفیر فرانســه در آمریکا: شــماری از اعضای  �
شورای امنیت خواستار تعویق بحث تحریم ایران 

هستند
سفیر ایران در فرانسه: دنباله روی از آمریکا به  �

تصویر فرانسه در ایران خدشه وارد می کند
اندیشــه ورز بدون  � وزیــر فرهنــگ: ســینمای 

مخاطب بی معناست
مشاور سابق امنیت ملی آمریکا: اصلاح طلبان  �

یا میانه رو ها در همکاری با غرب بهترند

الیاس نادران، عضو فراکسیون اکثریت مجلس  �
خواســتار شــد: پاســخ گویی دولت  در مورد ۳٫۱  

میلیارد دلار واردات بدون مجوز
منتجب نیــا، قائم مقام دبیر کل حــزب اعتماد  �

ملی: احســاس امروز مردم شبیه دوم خرداد ۷۶ 
است
مخبر کمیســیون اقتصادی مجلس: دولت در  �

بودجه ۸۷ نه به نظــام هماهنگ توجه کرد و نه 
به اصل ۴۴

رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح: مجلس  �
هشتم باید پرکار، آرام و حامی دولت باشد

امنیــت ملی:  � امیــن زاده، عضــو کمیســیون 
قطع نامه های شــورای امنیت در مــورد ایران، به 

نفع آمریکاست
رئیس کمیسیون انرژی مجلس: دچار بیماری  �

سخت سوسیالیستی و دولت گرایی شده ایم

ولایتی پیشــنهاد کــرد: تضمیــن فعالیت های  �
هســته ای از طریق همکاری با آژانس و تعامل با 

فرانسه، آلمان، چین و روسیه
اتحادیــه جهانی علمای مســلمان از ایران در  �

اســتفاده از حقوق مشــروع خود در غنی ســازی 
اورانیوم حمایت کرد

سرلشــکر فیروزآبادی: نیروهای مســلح پاسخ  �
هرگونه طمع ورزی استکبار را خواهند داد

رئیس مجلس: بوش هیچ ســندی علیه ایران  �
ندارد
ســخنگوی شــورای نگهبان: لباس ســمت و  �

پست صرفا موجب مصونیت افراد نمی شود
رؤسای جمهور کشــورهای آفریقایی در دیدار  �

با متکی از برنامه هسته ای ایران حمایت کردند

سخنگوی وزارت خارجه: ما آماده ایم در مورد  �
طیف وسیعی از موضوعات با اروپا گفت وگو کنیم

وزیــر نفت: در صورت علاقه منــدی هند برای  �
توســعه میدان جدید نفتی در ایران اولویت با این 

کشور است
نماینــده آمریکا در ســازمان ملــل: ایران حق  �

برخورداری از انرژی هسته ای را دارد
درخواســت برخی از اعضای شــورای امنیت  �

برای تعویق تصمیم گیری درباره ایران
روسیه خواستار فوری محاصره غزه شد �

نـکتـه

صفت «خرده»
 اصلا جنبه تحقیرآمیز ندارد، بلکه 
مبیّن محلی و منطقه ای بودن این 

فرهنگ است. بنابراین ما می توانیم 
این اصطلاح را به فرهنگ بومی

 یا محلی اصلاح کنیم 


